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ماندلا ، الهام بخش 
تحول برای ملت ها

روز بین المللــی نلســون ماندلا 
هرســاله گرامی داشته می شود که 
امســال با قدری تأخیر روز دوشنبه 
پنجم مرداد به همت انجمن ایرانی 
روابــط بین الملل در دفتر ســازمان 
ملل در تهــران برگزار شــد. اما یاد 
و نام ماندلا برای یك روز نیســت و 
راهی که او طی کرد، با رفتنش پایان 
نیافته است.با گذشت شش سال از 
قطع نامه مجمع عمومی ســازمان 
ملل مبنی بر اعــلام روز ۱۸ جولای 
نلســون  بین المللی  روز  به عنــوان 
مانــدلا که طــی دو ســال اخیر در 
فقدان او برگزار می شود، هنوز رهبر 
فقید آفریقای جنوبی بیشتر به عنوان 
یــك مبارز سیاســی علیــه آپارتاید 
بُعــد اجتماعی  شــناخته  شــده و 
شــخصیت او همچنان ناشــناخته 
مانده است. آنچه از حیات سیاسی 
ماندلا و شــخصیت سیاسی ماندلا 
بازگو می شــود،  معرف  و  می دانیم 
نیســت؛  او  ابعاد شــخصیت  تمام 
چراکــه اکتفا بــه بُعد سیاســی و 
مبارزات سیاسی ماندلا علیه آپارتاید 
چیزی جز ارائه یك نســخه نیم بند، 
از شــخصیت  ناقص  و  تك بُعــدی 
او نیســت. تنها با نگاهــی ژرف به 
دوران های مختلف زندگی سیاسی- 
اجتماعی ماندلاســت کــه می توان 
تصویری تمام نمــا از ابعاد مختلف 
شخصیت او ارائه کرد. برای ارزیابی 
بازخوانی کارنامه ماندلا هم زمان  و 
بایــد به ابعاد سیاســی و اجتماعی 
فعالیت هــای او نظــر داشــت و از 
نگاه تك بُعدی و محــدود به جنبه 
سیاســی او پرهیز کــرد.دوران بلوغ 
حیــات سیاســی مانــدلا در مدت 
طولانی ۲۷سال زندان شکل گرفته 
و پس از بازگشــت بــه قدرت،  دوره 
آزمون پذیــری آرمان هایــی اســت 
که روزگاری برایــش مبارزه کرده و 
هزینــه پرداخته بود.امــا مهم ترین 
دوره حیــات سیاســی و اجتماعی 
ماندلا را باید پس از وداع با قدرت و 
کناره گیــری از بودن در حلقه قدرت 
جســت وجو کرد؛ زمانی کــه او به 
اهمیت نقش و کنش اجتماعی پی 
برد و رویکــرد جدیدی تحت عنوان 

فعال مدنی برای خود برگزید.
ماندلا در هفت سال پایانی عمر 
خود با تشکیل یك سازمان و تشکل 
غیردولتــی با عضویــت و همراهی 
تعــدادی از دولتمــردان همچــون 
اخضــر ابراهیمــی، کوفــی عنان و 
جیمی کارتر که دیگر مثل خود او در 
حلقه قدرت قرار نداشتند، به عنوان 
فعالان صلح و مدافعان حقوق بشر 
فعالیــت می کــرد. مانــدلا در پایان 
عمــرش بیش از پیش بــه اهمیت 
فعالیت مدنی پی برد و به درســتی 
دریافت کــه راه دشــوار آزادی نیاز 
به شــناخت دقیق این راه و مســیر 
و پایمــردی و ایســتادگی در برابــر 
مشــکلات دارد و تنهــا مطالبه گری 
اســت کــه بــه جامعــه زندگی و 
مدنــی  کنــش  می بخشــد.  روح 
مانــدلا بهترین الگو برای شــناخت 
راه درســت کنشــگری در جوامــع 
است  روبه رشــد  و  درحال توســعه 
که بقــا و تثبیت ملت هــا به عنوان 
برخــوردار  و  اراده  دارای  اعضــای 
از حــق اظهارنظــر و آزادی بیان را 
تضمین می کند. تجربه عملی دوران 
زندان و دربندبودن ماندلا این آموزه 
را دربردارد که اندیشــه را نمی توان 
محصــور کــرد و اندیشــه حتی اگر 
در حصر باشــد، راه خود را به سوی 
تأثیرگــذاری و ایجــاد تحول خواهد 
گشــود. مانــدلا یك فعــال مدنی و 
الهام بخش تحول برای ملت ها بود 
و شــعار امسال ســازمان ملل تحت 
عنــوان «اقــدام کــن و الهام بخش 
تحــول باش» دقیقا بــه این مفهوم 
اســت که کنش و کنشــگری رمز و 
راز حیات جامعه است همچنان که 
امروز بزرگ تریــن خطر برای جوامع 
را باید در توســعه نیافتگی کنشــی 
انگیزشــی جوامــع دانســت که  و 
بــه قهقــرا  را  می توانــد ملت هــا 
مســئولیت  و  بکشــاند  نابــودی  و 
و  اجتماعــی  رهبــران  اجتماعــی 
فعالان مدنی در کنشــگری مدنی را 

عقیم بگذارد. 
*رئیس انجمن روابط بین الملل ایران

پس  از توافق

دوران نقاهت امیدهای سرکوب شده

این روزها خبر توافق هسته ای از مهم ترین اخباری است که در 
جامعه ما همه مــردم؛ از پیر و جوان گرفته تا مرد و زن پیرامون 
آن صحبت می کنند. عده ای آن را در ســیر حرکت  رو به پیشرفت 
جامعه ما بسیار مؤثر می دانند و این روزها را تاریخی ترین لحظات 
دوران معاصر ایران قلمداد می کنند؛ لحظه ای که بیشــتر با یک 
گشــایش اقتصادی و سیاســی در کشــور همراه خواهد بود. اما 
در ســوی دیگر میدان کســانی قرار دارند که ایــن توافق و حتی 
پیامدهای آن را برای جامعه کنونــی ما مضر می دانند. اینان به 
داشتن ارتباط با کشــورهای صنعتی و سرمایه داری تردید دارند 
و بوی اســتعماری دوباره به مشامشــان می خــورد. موافقان و 
مخالفــان هر یک دلایلی برای حرف های خود دارند. اما بیشــتر 
تحلیلگران بر شــاخص های اقتصادی و سیاسی این پدیده تأکید 
می کننــد. رفع تحریم هــا، افزایش مبادلات تجــاری و همچنین 
برخی گشــایش های سیاســی و اقتصــادی، همگــی از جمله 
مباحثی هســتند که در رابطه بــا آن صحبت به میان می آید. اما 
گویی همگان فرامــوش کرده اند که این توافق یک پیامد بزرگ تر 
در جامعه امروز ایران به دنبال داشــت و آن نجات دادن انســان 

ایرانی از «مرگ امید» بود. 
شــاید برای یک خانواده روســتایی، بودن یا نبودن این توافق 
تفاوت چندانی نداشــته باشد و شاید برای بسیاری از ایرانی ها در 
کوتاه مدت این توافق گشایشــی را به دنبال نداشته باشد. اما چرا 
همگان این روزها از این اتفاق خشــنودند؟ اتفاقا دلیل کار را باید 
در همین خشــنودی جســت. گویی جامعه ایران این روزها تشنه 
چنین خشــنودی ای بوده است. شاید و البته شاید این خشنودی، 
نجات ایــران و ایرانی از بــه تقلیل رفتن امیدها باشــد. توافق با 
کشــورهای قدرتمند و ورود ایــران به عرصه هــای اقتصادی و 
سیاســی جهانی اما یک پیامد اجتماعی مهم در داخل ایران در 
پی داشــت و آن اینکه در ســال های اخیر امید در جامعه ایران 
با چالش های اساســی مواجه شده بود و انســان ایرانی از آینده 
خوب تعریف چندانی نداشت. این پدیده به واقع آخرین تیری بود 
که می شــد رها کرد و جامعه را از گرفتارشــدن در یأس ماندگار 

همیشگی نجات داد. 
شهروند ایرانی این روزها فارغ از هر سود اقتصادی و سیاسی، 
تشنه چنین توافقی بود، آن هم نه از این بابت که سیاست مداران 
کشورش با سردمداران کشورهای بزرگ دنیا دست دوستی دهند 
و عکس یادگاری بگیرنــد، بلکه از این جهت که او تنها خواهان 
تغییر اســت؛ تغییری که وضعیت موجود را کاملا متفاوت کند. 
اما او با نوری که در دوردست ها سوسو می زد، حاضر شد سال ها 
صبر کند تا شاید این نور به ثمر بنشیند. او امروز خوشحال است و 
این خوشحالی را بعد از تماشای سریال طولانی توافق هسته ای 
کســب کرده است و حاضر نیســت آن را با هیچ سود و منفعت 

اقتصادی ای عوض کند. 
این مردم دیگر تاب ناامیدی و شکست را نداشتند، این شکست 
می توانست آخرین شکست باشد تا انزوایی بزرگ را در پی داشته 

باشــد.  مدت زمانی لازم اســت تا دوران نقاهت به پایان برسد و 
انسان ایرانی که دست رد بر ســینه جنگ و خشونت زده دوباره 
ســر بلند کند. این روزها بهترین کنش همان است که جوانه امید 
را که تازه ریشه دوانیده پروبال دهیم اما باید حواسمان باشد که 
این امید با خوش بــاوری، خوش بینی مفرط، توهم و مردم فریبی 
آغشته نشود. دوران نقاهت را باید با آرامش هرچه تمام تر سپری 
کــرد. امید گواهی بر آینده بهتــری می دهد و امروز همان بزنگاه 
تاریخی اســت که آینده ای زیباتر بسازیم. این مردم در تاریخشان 
شکست های بســیاری دیده اند، گویی دیگر از شکست بیم بزرگی 
دارند، که امیدشــان را گاه تا مرز اختلاط بیم و امید پیش می برد. 
تغییــرات تاریخی دوران اخیر قرار بود پایانی بر تمام ناکامی های 
تاریخــی این مردم باشــد، اما در برخی موارد نتوانســت خود را 
از پیشــینه های تاریخی خود رها کند و بســیاری از این ناکامی ها 
فــرد ایرانی را تا مرز افســردگی و آزردگی پیش برد. امروز همان 
روزی است که می شود درمانی بر تمام دردهای این مردمان بود. 
امروز جدای از تمام  گیرودارهای اقتصادی و سیاســی باید برای 
تولد جوانه های امید در این کشــور جشن گرفت و پایکوبی کرد. 
مهم نیســت تغییری در میزان تورم حاصل شــود، یا قیمت دلار 
کاهش یابد یا حتی قیمت مســکن متحول شــود، تنها مهم این 
اســت که مردم امروز باور کرده اند که می شــود به آینده امیدوار 
بود و گاه آنچه را که پیش بینــی نمی کنی می تواند اتفاق بیفتد. 
به نظر می رسد که چنین رخدادی در این برهه از تاریخ کشورمان 
یک اتفاق ضروری و لازم بود. هر پزشک کارکشته ای قطعا چنین 
دارویی را برای بیمارش تجویز می کرد. به یاد داشــته باشیم که 
ایــن رخداد در کنار تمام پیامدهای اقتصادی و سیاســی تأثیرات 
فرهنگی و اجتماعی فراوانی نیز به دنبال داشته است. جامعه ما، 
امروز از یک فشــار روانی عظیم تخلیه شده و این خود پتانسیلی 
را فراهم کرده تا انسجام و همبستگی ملی برای ساختن آینده ای 
بهتر آرام آرام شــکل بگیرد. چراکه به وضوح می شــود احساس 
شــادی و شعف را در بین مردم مشــاهده کرد؛ جامعه ای که زیر 
ســایه حوادث این چندسال اخیر، شــاید کمی نگران و مضطرب 
به نظر می رسید و حالا با تمام وجود امید به تغییر بسته است. 

در این نوشــتار قصد برشمردن پیامدهای اقتصادی و سیاسی 
توافق هسته ای را نداشتیم چراکه مجالی دیگر را می طلبید، تنها 
نیتمان آن بود که از نگاه و امید یک ملت ســخن برانیم که گویی 
در رستاخیزی دوباره فراخوانده شده اند. چه خوب می شد اگر به 
این نگاه و امید توجه ویژه ای می شــد و این کودک نوپا دوباره به 

حال خود رها نمی شد.  
*کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سال دوازدهم    شماره 2363زاویه سه شنبه    13 مرداد 1394

یاد بعضى نفرات

صفحات زیادی از تاریخ قرن بیست ویکم در خاورمیانه به جنگ و تروریسم 
اختصاص دارد. خشــونت این تاریخ خونین درست بیخ گوش ایران در شمال،  
جنوب، شــرق و غرب در جریان اســت و راه حل های برون زا برای کشورهای 
خاورمیانــه نه تنهــا آبی بر آتش خشــونت نمی ریــزد که آن را شــعله ورتر 
می کند. نقد و بررســی دیدگاه های موجود در باب خشــونت و علت یابی این 
پدیده، موضوع پروژه های ســه گانه خشــونت پژوهی است که از سوی «مرکز 
پژوهش های علمی و مطالعات اســتراتژیک خاورمیانه» انجام می شــود. این 
پروژه ها قرار اســت به این سؤالات پاســخ دهند که چرا خشونت وجود دارد 
و به وفــور در جوامع خاورمیانه دیده می شــود؟ کدام خشــونت مؤثر و کدام 
خشــونت زائد است؟ نشســت «خشــونت به نام دین: فقر فرهنگی گری» که 
یکشنبه، چهارم مردادماه در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد، 
نتایج پژوهش دکتر «محمدمهدی مجاهدی»، اســتاد مدعو دانشــگاه برلین، 
در زمینه خشونت بود. این نشســت مورد استقبال پژوهشگران و دانشجویان 
مطالعــات خاورمیانه و بین الملل قــرار گرفت به نحوی که ســالن کنفرانس 
کوچــک مرکز مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانه چنددقیقه ای پــس از آغاز 

نشست از جمعیت علاقه مندان لبریز شد.
در جست وجوی مفهومی برای تبیین

مجاهدی در این نشســت نتایج پژوهشــی را بــرای علاقه مندان حاضر در 
مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در میان گذاشت که حاصل چندین سال 
مطالعه بر موضوع خشونت است. مجاهدی برای پاسخ به سؤال «نسبت بین 
خشــونت و دین در تئوری های موجود در زمینه خشونت»، از مفهومی جدید 
استفاده کرده اســت؛ فرهنگی گری. او در این مطالعه تلاش کرده است نشان 
دهد فرهنگی گری رویکردی عقیم و فقیر در توضیح رابطه بین خشونت و دین 
اســت. فرهنگی گری به طور خلاصه به مکانیســمی اطلاق می شود که در آن 
علت اقدامات سیاســی در فرهنگ جست وجو می شود. در این دیدگاه فرهنگ 
به مثابه دین تلقی می شــود و دین نیز به گزاره ها و احکام تقلیل داده می شود 
و درواقع گناه خشــونت به شکلی جعلی گردن دین می افتد. مجاهدی در این 
نشســت تلاش کرد ناکارآمدی چنین رویکردی به نسبت بین دین و خشونت و 

نتایج فاجعه بار آن را نشان دهد.
نویسنده مقاله «اسلام میان فرهنگ و سیاست» با اشاره به جمعیت حاضر 
در نشســت گفت: «می خواستم در ابتدای صحبتم درباره اهمیت پرداختن به 
موضوع خشــونت صحبت کنم اما نفس حضور گسترده شما در این نشست 
نشان از اهمیت این موضوع دارد. بحثی که امروز در اینجا مطرح خواهم کرد، 
بخشی از برنامه ای پژوهشی است که در سال های اخیر پیگیری می کنم. محور 
این برنامه مبحث خشونت سیاسی اســت. خشونت سیاسی مبحثی گسترده 
اســت و برای اینکه قابل پژوهش باشــد، من دامنه پژوهشــم را بر یک سؤال 
متمرکز کرده ام. ســؤال خاصی که پژوهش من بر آن استوار است، پرسش از 
نســبت دین و خشونت در تئوری هایی است که در زمینه خشونت وجود دارد 
به ویژه تئوری هایی که بعد از انقلاب اسلامی ایران و بعد از ۱۱ سپتامبر مطرح 
شده اند. به طور خلاصه اشاره کنم که این دو واقعه نقطه عطف نظریه پردازی 
در حوزه خشــونت محسوب می شــوند. در پژوهش خودم دو رویکرد سلبی 
و ایجابی را مدنظر قرار داده ام. با رویکرد ســلبی که رویکردی نقادانه اســت، 
تلاش می کنم انواع تئوری های حوزه خشــونت را بررســی و نقادی کنم و با 

رویکرد ایجابی پاسخ پیشنهادی خودم را در این زمینه ارائه خواهم کرد».
نقد دوگانه خشونت دینی/ خشونت سکولار

مجاهدی ادامه داد: «بحث «فقر فرهنگی گری» که امروز به آن می پردازم، 
یکی از ســرفصل های رویکرد انتقادی ام است. در این زمینه باید بگویم وقتی 
ســیر تحول نظریه های موجود در زمینه نســبت دین و خشــونت را بررســی 
می کنیم،  می توان به آســانی نشــان داد بعد از انقلاب ایران و به خصوص ۱۱ 
ســپتامبر یک دوگانه اندیشــی مفروض گرفته شــده در ایــن مباحث محوریت 
دارد. مفــروض بنیادین اغلب تئوری هــای این حوزه همین دوگانه اندیشــی 
یعنی برابرنهادن خشــونت دینی در برابر خشونت سکولار است یعنی در این 
نظریه ها گفته می شــود قسمی خشــونت وجود دارد که دینی و قسمی دیگر 
سکولار است. این مفروض ستون فقرات جریان اصلی تئوری پردازی ها در این 
حوزه اســت که باید مورد نقد قرار گیــرد. من امروز نقد گفتمان جریان اصلی 
در حوزه خشــونت را از طریق نقد همین مفــروض انجام می دهم. باید تأکید 
کنم من نمی خواهم دلایل این تئوری ها که در تبیین نســبت خشــونت و دین 
به کار می برند را نقد کنم بلکــه نقادی پیش فرض بنیادین تئوری های جریان 
اصلــی را مدنظر دارم. اگر این مفروض بنیادین باطل شــود، فارغ از اینکه چه 
دلایلی این مدعا را تأیید می کند،  آن مدعا باطل می شــود». او تأکید کرد: «فقر 
فرهنگی گری همان نقدی اســت که متوجه این مفروض بنیادین اســت. این 

مفروض تا بن اســتخوان از فقــر فرهنگی گری رنج می برد. در نگاه نخســت 
وقتی به دوگانه خشــونت دینی و خشونت ســکولار نگاه می کنیم این طور به 
نظر می رســد که دســت به توصیفی معصومانه در این زمینــه زده ایم اما با 
نگاه دقیق تر برخلاف ادعای تئوری های خشونت،  این دوگانه انگاری، توصیف 
امرواقع و گونه شناسی امرواقع نیســت بلکه توصیفی به شدت ارزش باورانه 

و تجویزی است».
این استاد دانشــگاه برلین توضیح داد: «برای بسط این موضوع لازم است 
درباره نظریه ها و تئوری های سیاسی در عصر روشنگری کمی صحبت کنیم. از 
قرن هجدهم به بعد اتفاق جالبی برای دین و کلمات مشتق آن در نظریه های 
سیاســت می افتــد. در تعریف دولت مدرن؛ چه اندیشــمندان راســت و چه 
تئوری پردازان چپ،  از انحصار کاربرد زور صحبت می کنند. همه نظریه پردازان 
این حوزه می گویند دولت مدرن انحصار اعمال زور، قدرت و خشــونت مندی 
را در اختیــار دارد. ایــن حق انحصاری پیش از آنکــه در دولت مدرن محقق 
شــود، به صورت توافقی در ساخت دین و حاکمان محلی به اشتراک گذاشته 
شــده بود. بنابراین با شــکل گیری دولت مطلقه دیگر شــراکت کلیسا در این 
حــق قابل قبول نبود. بنابراین در قرن هجدهم نیاز بود که از دین ســاختمند، 
سلســله مراتبی و درونی شــده عبور شــود. پس در این قرن به معنایی از دین 
می رســیم که بیش از اینکه در زمینه اجتماعی ساختمند و معطوف به قدرت 
باشد، دینی شخصی و درونی اســت یعنی آن وجهی از دین مورد توجه قرار 
می گیرد که به رابطه دیندار و خداوند می پردازد چون این وجه از دین مزاحم 
زور انحصاری دولت نیســت. این اقدام در عصر روشنگری اختراع مجدد دین 
بود. باید توجه کنیم این معنا از دین که در عصر روشنگری در ادبیات سیاسی 
اروپا شکل گرفت، هیچ وقت در جوامع خاورمیانه شکل نگرفت و دین همیشه 

برای ما همان شکل ساختمند و نهادینه شده را داراست. 
اختراع مجدد دین، راهی برای توجیه خشونت عقلایی

دلالت هــای هنجاری این تقســیم بندی به همین جا ختم نمی شــود و به 
دلالت هــای تجویزی هم می رســد مخصوصا بعد از ۱۱ ســپتامبر. آثار برنالد 
لوئیس، اســتاد مطالعات خاور نزدیک دانشــگاه پرینستون، به ویژه پس از ۱۱ 
ســپتامبر در توجیه کاربرد خشــونت ســکولار درمقابل خشونت دینی است 
یعنی باید با خشــونت ســکولار جلو خشــونت دینی را گرفت و آن را به این 
وســیله مهار کرد».او سپس دست به تقسیم بندی نظریات حوزه خشونت زد 
و گفــت: «این وجه هنجاری که تبعات تجویزی دارد، نیازمند توضیح بیشــتر 
است. در نسبت بین خشونت دینی و سکولار پنج دسته تئوری وجود دارد. در 
هرکــدام از این گروه ها نظریات متفاوتی وجود دارد اما باوجود این تفاوت ها، 
شــباهت های آنها باعث می شــود آنها را در یک گروه قرار دهیم. دسته اول 
از نظریات این حوزه می گوید خشــونت دینی و ســکولار به یک اندازه خشن 
هســتند. نمی توان ادعا کرد کدام یک از این دو نوع خشــن تر است. مطالعات 
کمــی زیادی هم در این زمینه انجام شــده اســت. جاناتــان فاکس، یکی از 
نظریه پردازان این حوزه است که معتقد است نتایج هردو نوع خشونت یکی 
اســت. دسته دوم خشونت ســکولار را خشن تر از خشــونت دینی می دانند. 
مری یاکوبســن از آن دســت نظریه پردازان این گروه است. دسته سوم برخی 
از متفکران هندی هســتند که به دلایل خاص که امکان طرح آن در فرصت 

امروز نیســت،  باور دارند در دوران مدرن، خشــونت، سکولار است حتی اگر 
عاملان آن متدینین باشــند و برای اینکه دســت به اقدامی چون خشــونت 
سیاســی بزند، باید سکولاریزه شــود زیرا این مکانیسم های سکولار است که 
به دین عاملیت می دهد. دســته چهارم از نظریات می گویند خشــونت فقط 
دینی است و دســته پنجم معتقد است که خشــونت دینی خشن تر است». 
مجاهدی با اشاره به دو گروه آخر از نظریات حوزه خشونت گفت: «قائلان به 
این دو گروه نظریات نیز اگر از بقیه بیشــتر نباشد،  کمتر نیستند. یکی از قائلان 
به این نظریات یورگنز میر است. او در مقدمه یکی از کتاب های خود می پرسد: 
«چرا خشونت دینی است و چرا دین خشن است؟» درواقع این همانی دین و 

خشونت را مفروض می گیرد».
نقد فرهنگی گری

مجاهدی ســپس به توضیــح مفهومی پرداخت که محور نقد اوســت. او 
گفت: «اما منظور من از فرهنگی گری چیست که گفتم به اتکای آن می خواهم 
به نقــد این نظریات بپــردازم. فرهنگی گری در کانتکــس و زمینه ای که از آن 
صحبت می کنیم، یک حرکت چهارمرحله ای است. در این حرکت ابتدا سیاست 
به فرهنگ فروکاســته می شــود و علت تمام اتفاقاتی که در ساحت سیاست 
روی می دهد، در ســاحت فرهنگ جســت وجو می شود. حرکت دوم این است 
که فرهنگ دین فرضی می شــود. در فرهنگی گری مخصوصا درباره خاورمیانه 
مؤلفه اصلی در شــکل گیری خشــونت دین فرض می شــود. حرکت سوم این 
اســت که دین به ساحت شــناختاری و معرفتی آن فروکاسته می شود؛ یعنی 
دیــن مجموعــه ای از گزاره های دینی در نظر گرفته و وجه احساســی، هویتی 
و عاطفــی آن نادیده گرفته می شــود. در حرکت چهارم وجه شــناختاری دین 
نیز به پاره ای از احکام فروکاسته می شــود. در اغلب تئوری ها و پژوهش های 
انجام شــده درباره نســبت دین و خشونت ســؤال اصلی این است که چرا در 
جوامع مسلمان خاورمیانه خشونت وجود دارد؟ و جواب این است که فرهنگ 
این جوامع مروج خشــونت اســت. این فرهنگ دینی است و فرهنگ دینی نیز 

مجموعه ای از گزاره ها و احکامی است که تشویق به خشونت می کند».
او تأکید کرد: «فرهنگی گری یعنی نوعی تقلیل دادن سیاســت در جوامعی 
که در آنها خشونت وجود دارد، به وجهی خیلی خاص از فرهنگ یعنی دین». 
مجاهدی در توضیح ناکارآمدبودن فرهنگی گری برای حل معضل خشــونت 
گفت: «فرهنگی گری برای آنچه وعده می دهد؛ یعنی تببین خشونت دینی چه 
از نظر توصیفی و چه از نظر تبیینی، بســیار فقیر است. نمونه ای از راه حل های 
خام و مخل به مقصود این تئوری ها برنامه ای اســت با عنوان PREVENT یا 
پیشــگیری که در بریتانیا برای جلوگیری از رشــد و گسترش تروریسم پیشنهاد 
شــده اســت. اخیرا الحاقیه ای بــه این برنامه اضافه شــده کــه موردانتقاد 
بســیاری از فعالان اجتماعی، روزنامه نــگاران و گروه های مختلف قرار گرفته 
اســت. مطابق این الحاقیه دولت موظف اســت از هر کســی که به نحوی از 
دولــت حقوق می گیــرد بخواهد هر موردی را که مشــکوک اســت روزی از 
روزها به افراطی گری دینی منتهی شــود، به دســتگاه های اطلاعاتی معرفی 
کننــد. دولت پس از معرفی این موارد موظف اســت برنامه ضدافراطی گری 
(deradicalization) انجام دهد یعنی ایده هایی که در ذهن سوژه گزارش شده 

نشان از افراطی گری دارد را پاک کند. 

گزارشی از نشست «خشونت به اسم دین: فقر فرهنگی گری»

نقد این همانی دین و خشونت

شــرق:هرچند وقت یک بــار در ایــران هنر بــه همراهی بــا بحران های 
اجتماعی و زیســت محیطی می آید. هربار به نوعی؛ یکی می شود جشنواره 
بین المللی فیلم سبز، دیگری می شود نمایشگاه نقاشی و آن یکی می شود 
نمایشــگاهی از آثاری درباره کم آبی. هنوز مــرگ تدریجی دریاچه ارومیه 
را فرامــوش نکرده  ایم و از آخرین حرکت های نمادین عکس هایی اســت 
که بانویی نشســته پشــت چرخی خیاطی در محوطه دریاچه ارومیه روی 
چندین متر پارچه ســفید با طــرح ماهی های قرمز خیاطی کرده اســت. 
«جمشــید مرادیان»، مجسمه ســاز، که خــود درختان خشــکیده را ماده 
اصلی کارش قرار داده اســت، در این بــاره می گوید: «فکر می کنم با توجه 
به رویدادهای جهانی در حوزه محیط زیســت، این موضوع برای دهه های 
آینده موضوع اول دنیا باشــد و بالطبع هنرمندان نیز به عنوان کســانی که 
در جامعه زندگی می کنند، بیش از گذشــته به موضوعات زیست محیطی 
توجه نشــان خواهند داد چون هنرمند ضرباهنگ زمانه خودش اســت و 
باید غم جامعه اش را فریاد بزند یا از گرفتاری مردمانش کم کند». او ادامه 
می دهد: «این روزها پرداختن به محیط زیست برای همه آدم ها پررنگ شده 
اما این را نباید فراموش کرد که این موضوع، یک مسئله ثانویه است. یعنی 
پرداختن به دغدغه هایی از این دست خیال راحت می خواهد. باید مسائل 
ابتدایی مردم و هنرمندان حل شــده باشد تا کســی سراغ این موضوعات 
برود و جلوه پیداکردن محیط زیســت در کار هنرمندان نشــان می دهد که 
این فراغت تا حدودی ایجاد شــده است». این مجسمه ساز همچنین تأکید 
می کند: «آنچه باعث می شــود حرکت های هنری با موضوع محیط زیست 
ادامه پیدا کند، استقبال مردم از آنهاست. خود من در ابتدا دوست داشتم 
با مجسمه ســازی از درخت های خشــکیده بــه آنها جان دوبــاره بدهم 
به همین دلیل ۱۰ مجسمه درختی در درکه درست کردم. این کار با استقبال 
مردم روبه رو شــد تــا جایی که بعضی از اهالی این محلــه آمدند و از من 

تشکر کردند که چهره محله شان را تغییر داده ام».
هنرمند؛ بازاریابی اجتماعی و تأثیرگذاری

با وجود این به نظر می رســد نه تنها دغدغه هــای مردم و واکنش آنها 
به موضوعات می تواند بر هنرمندان و کار آنها تأثیر داشــته باشد بلکه هنر 
هم می تواند بر مردم اثرگذار باشــد و دست دردست آنها علیه بحران های 
اجتماعی مقابله کند. دکتر «محمد فاضلی»،  جامعه شناس و عضو هیأت 
علمی دانشگاه شهیدبهشتی، می گوید: «درگیری هنرمندان در بحران های 
محیط زیســتی می تواند در جامعه بسیار تأثیرگذار باشد زیرا آنها می توانند 
یک پیام مهم را با بیان احساسات و عواطف به مردم منتقل کنند. در میان 
هنرمندانی که در سال های اخیر به موضوعات مهم زیست محیطی ازجمله 
بحران آب و خشک شدن دریاچه ارومیه پرداخته اند، شخصیت های بزرگی 
دیده می شــوند که شــنیدن پیام از زبــان این چهره هــا می تواند منجر به 
الگوگرفتن شهروندان از آنها شود و اثرگذاری پیام را بالا ببرد. همان طوری 
که در رســانه های جهان و برای بازاریابی از سلبریتی ها استفاده می شود، 
حضور هنرمندان در کمپین های اجتماعی هم به نوعی بازاریابی اجتماعی 

و استفاده از بیان هنر در کنار بیان فنی برای بالابردن تاثیرگذاری است».
این جامعه شــناس به کتاب «فرهنگ و توسعه»، از مجموعه انتشارات 
یونســکو درباره دهه جهانی توسعه فرهنگی که در سال ۱۳۷۶ ترجمه و 
منتشــر کرده، اشــاره می کند و می گوید: «در این کتاب جمله ای هســت با 
این مضمون که اگر در جامعه ای دســت بــه فعالیت و تغییر زدید، زمانی 
این اقدام یا تغییر بخشــی از جامعه شــده است که جامعه برای آن شعر 
و موســیقی بســازد، ادبیات تولید کند یــا از آن اقدام اســتقبال هنری به 
عمل آورد. تنها در آن زمان اســت که شــما می توانید از پتانسیل جامعه 
برای پیشــبرد فعالیتتان اســتفاده کنید. درواقع وقتی مــردم یک جامعه 
با احساســات و عواطفشــان با یک موضوع برخورد می کنند، یعنی آن را 

قبول کرده  و با آن پیوند خورده اند. حضور هنرمندان، فی نفســه به معنای 
پیوندخوردن مســئله آب و محیط زیســت با عمیق تریــن لایه های جامعه 

است».
او ادامــه می دهد: «در کنار این موضوع باید اشــاره کرد که جامعه ما 
از ســطحی از بی اعتمــادی رنج می بــرد. به همین دلیل اســت که وقتی 
سیاســت مداران درباره بحران ها حــرف می زنند، مردم آن را به حســاب 
منازعات سیاســی یا فرصت طلبــی می گذارند ولی اگــر هنرمندان در این 
زمینــه درگیر شــوند، آن میــزان بی اعتمادی وجود نــدارد و فکر می کنند 
هنرمندان منافع سیاسی ای در این بحران ها ندارند، به آنها اعتماد می کنند 

و بنابراین تأثیر عمیق تری بر راه حل های بحران ها خواهند داشت».
استاد دانشگاه شهیدبهشتی همچنین در این زمینه پیشنهادی هم دارد: 
«در کنار این، من یک پیشــنهادی هم برای گروه هــای هنری و هنرمندانی 
دارم کــه می خواهند به موضوعات محیط زیســتی ورود پیــدا کنند. برای 
بالارفتن تأثیرگذاری بهتر اســت ایــن چهره ها در گروه های بین رشــته ای 
فعالیت کنند. برای مثال در زمینه بحران آب، باید گروه هایی از متخصصان 
آب و محیط زیست، علوم سیاسی، جامعه شناسان و هنرمندان در یک گروه 
با هــم فعالیت کنند تا محتوای فعالیت هنری غنی تر باشــد. کار هنری و 
علمی درعین حال که جدای از یکدیگر هستند، اما قوام دهنده هم هستند. 
یک جمع از متخصصان آب، جامعه شناســان، مهندســان و هنرمندان در 
کنــار یکدیگر می توانند دغدغه آب و محیط زیســت را بهتــر منتقل کنند. 
این جمع می توانند مجموعه ای از شــخصیت های شناخته شــده باشــند 
که قادرند افکارعمومــی را تحت تأثیر قرار دهند. در این حالت، هنرمندان 
داده هــای فنی را از متخصصــان دریافت می کنند و قطعــا این آگاهی بر 
خلاقیت هنری ایشــان مؤثر اســت. این اقدام درواقــع باعث هم افزایی و 

به اشتراک گذاری دانش و بیان هنری می شود».

ضرباهنگ محیط زیست در دست هنرمندان

حسام محمدى*
ضیاءالدین صبورى*

 مهسا على بیگى


